
بازنمایی رسانه ای کارکردهای اجتماعی دختران امدادگر

مسئله ای به نام بودن یا نبودن!
   نمی دانم این چه سری اســت که در جامعه ایرانی، در بازنمایی 

رسانه ای کار زن در محیط های خدماتی و امدادرسان همچون 

پلیس، آتش نشــانی و عرصه درمانی، به گونه ای رفتار می شود که حتی 

بانوان شــاغل در این عرصه ها را هم اقناع می کند که جنس ضعیف اند و 

حضور آن ها در این عرصه ها هم از سر «ضرورت» و «اجبار» و نه از روی «احقاق 

حق» و «انسانیت» بوده است. اما در مقابل، در بازنمایی این شخصیت در موارد مشابه غربی و 

شرقی، نه تنها این احســاس به وجود نمی آید، بلکه حتی در فیلم هــا و سریال هایی با این 

مضامین که زن در آن وجود دارد و نقش اول را نیز در آن ندارد، نقش آفرینی زن به گونه ای بارز 

است که مخاطب احساس نمی کند انتخاب یک زن تفاوتی ساختاری در محتوا به وجود آورده 

است.

بگذارید این موضوع را با ارائه مثالی به شکلی روشن تر بیان کنیم. اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی، 

سریالی اســترالیایی با نام «AllSaints» و با نام «پرســتاران» از تلویزیون جمهوری اسلامی 

ایران پخش شد. موضوع این مجموعه تلویزیونی موفق که نه تنها در ایران که در کشورهای 

مختلف به نمایش درآمد، فعالیت تعدادی از کارکنان کادر درمانی اعم از پزشک، پرستار و 

تکنسین های مختلف در یک مجموعه درمانی بود که در کنار آن، ماجراهای مختلفی نیز 

برای این افراد رخ می داد. متن سریال به گونه ای تنظیم شــده بود کــه در آن، فعالیت کادر 

درمانی به خوبی نشان داده شد. داستان ها و ماجراهای مختلفی نیز در آن اتفاق می افتاد، 

اما موضوع اصلی ارائه خدمات درمانی به بهترین وجه ممکن توسط کادر درمانی به فراموشی 

سپرده نمی شد. با وجود آنکه مسئولیت مرکز درمانی بر عهده یک مرد گذاشته شده بود، اما 

حضور پررنگ یک زن باتجربه در کنار کادر درمانی این موضوع را القا می کرد که اصلا کار بدون 

حضور زن به درستی پیش نمی رود. در مقابل، اواسط دهه ۹۰ سریالی با همین عنوان و تولید 

داخل از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که اتفاقا نقش آفرینی اصلی آن نیز بر عهده یک 

زن بود اما محتوای سریال به گونه ای بود که اصل خدمت رسانی به بیماران به فراموشی سپرده 

شد و بازیگران به حدی درگیر فضاهای حاشیه ای می شدند که موضوع ارائه خدمات درمانی، 

کلا در حاشیه قرار گرفت. نمونه این کار را می توان در مجموعه های مختلف پلیسی، درمانی 

و ... جست وجو کرد. برآیند سریال های ترجمه و دوبله شده خارجی تولید کشورهای مختلف 

این بود که کادر خدماتی در قالب یک تیم متشکل از زنان و مردان در فضای کاری به فعالیت 

خود مشغول هستند و حتی اگر خطا و قصوری نیز از اعضای این کادر سر می زند، این خطا به 

صورت «مردانه- زنانه» تفکیک نمی شود. اما در تولیدات داخلی، در وهله اول این فضا این گونه 

دیده نمی شود. از سوی دیگر، قصه های جانبی در آن به اندازه ای پررنگ بوده که باز غالبا اصل 

خدمت رسانی در آن به فراموشی سپرده شده است. در اینکه در جامعه ایرانی-اسلامی باید 

شأن و منزلت زنان حفظ شود و در نمایش خدمات جامعه زنان نیز ملاحظات شرعی و دینی 

مراعات شود، با عوامل و دست اندرکاران تولید برنامه ها هم نظر هستیم اما این موضوع را نیز 

نباید نادیده بگیریم که افراط در نگاه های خاص، همواره از زن موجودی می سازد که اصلا 

توانایی کار در کنار مردان را ندارد و اگر قرار باشــد نقش اول را عهده دار باشد نیز موضوع به 

گونه ای پیش رفته که یا توانایی انجام کار به درســتی را نداشته یا اینکه ماجراهای جانبی، 

خدمات او را نادیده انگاشته است.

البته نباید این موضــوع را نادیده گرفت که در صنعت مهمی همچون ســینما، زن در موارد 

متعددی نیز به عنوان یک ابزار استفاده شده اســت. اما در این گونه موارد نیز غالبا تکلیف 

سازنده و مخاطب مشخص است و این موضوع، بیشتر در «فرم» بروز می کند تا در «محتوا» و 

این بهره برداری فرمی که غالبا زننده نیز هست و عموما مورد پذیرش نیست، حتی در رده بندی 

فیلم ها از سوی منتقدان و عامه مردم نیز تأثیر منفی خود را نشان می دهد.

باور کنیم که اگر نقش زن به درستی در اجتماع تعریف شود و این گونه اجحاف به ویژه رسانه ای 

در مورد آن صورت نگیرد، دیگر نیازی به تشکیل نهادی با عنوان «کمیسیون امور بانوان» نیز 

باقی نمی ماند. شاید تشکیل چنین نهادی در دستگاه های مختلف، اعتراف به این موضوع 

است که نقش زن نادیده گرفته شده است.

البته شاید برخی نویسنده را به تفکرات افراطی متهم کنند اما واقع امر این نیست. باور کنیم 

و باور کنید که زنان حداقل از نظر تعداد افراد، بیش از نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند 

و در نظر گرفتن شایسته و بایسته آن ها و بی توجهی به ظرفیت های بالقوه آن ها نه تنها ظلم به 

جامعه زنان بلکه محروم ساختن جامعه از این استعداد و توانمندی است.

دانشگاهی به نام جبهه
زینت زنده باد، بانویی که ۸ سال در جبهه امدادگری بود

از آن زنان امدادگری است که به محض شروع جنگ 

خانه و کاشانه را می گذارد و راهی میدانی می شود که 

بتواند در آن باری از روی دوش دیگران بــردارد. این حضور و 

امدادرســانی آن قدر برای بی بی زینت زنده باد مهم است که 

همان روز اول ازدواج با همــسرش شرط می کند که در جبهه 

برای کمک به رزمنــدگان حضور یابد. «بــا همسرم در همان 

ابتدای ازدواج شرط کرده بودم که هر موقع خواستم باید بتوانم 

به جبهه بروم. با اجازه او وارد جبهه شدم و تا پایان جنگ در 

جبهه حضور داشــتم و این بهترین آزادی برای من بود که 

می توانستم با اجازه همسرم و برای دفاع از کشورم، در جبهه 

حضور داشته باشم.»

او راهی جبهه می شود و تجربیات تازه ای از زندگی در آنجا به 

دست می آورد. «در نخستین شــب حضورم در جبهه از شدت 

گرما و بوی بدی که در آن منطقه بود حالت خیلی بدی به من 

دست داد اما با وجود این شرایط بد، باز هم دوست داشتم در 

جبهه بمانم و به برادران و خواهرانم کمک کنم و باری از روی 

دوش آن ها بردارم.»

امدادگر هشــت ســال دفاع مقدس کمک به سربازان جبهه 

اســلام را یک افتخار برای خود می دانــد. «هرچند یک دختر 

نازپرورده بودم اما در کوران جبهه، سردوگرم چشــیده و در آن 

شرایط سخت پخته شدم.»

این بانوی امدادگر چه در دوران جنــگ چه پس از آن یکی از 

برنامه های جدی کــه پیش می گیرد تســهیل ازدواج جوانان 

اســت. «ما رســالت های زیادی بر دوش داریــم و برای حفظ 

انقلاب باید هرکدام به سهم خود گامی برداریم. به نظرم ازدواج 

آسان می تواند مشکل بسیاری از جوانان را حل کند. برای حل 

مشکل جوانان آستین بالا زدم و قدمی در این زمینه برداشتم. 

این روند پس از جنگ نیز ادامه یافته است و امروز من به عنوان 

واسط ازدواج و تسهیل کننده اجرای این سنت حسنه اسلامی 

شناخته می شوم. علاوه بر آشنا کردن جوانان برای ازدواج، با 

توجه به آشــنایانی که در صنوف مختلف دارم تلاش می کنم 

هزینه ازدواج آنان را به حداقل برسانم.»

او خود نیز ازدواجی ساده داشــته و فرزندانش را هم به همین 

روال روانه خانــه بخت کرده اســت. «خودم ازدواجی ســاده 

داشتم. فرزندانم هم مراســم مختصری برای ازدواج داشتند. 

این امور را باید اول از خود شروع، ســپس جوانان را به ازدواج 

آسان و قناعت ســفارش کرد. ازدواج ســاده و بی تکلف باعث 

اســتواری اســاس زندگی بر پایه قناعت می شــود و می تواند 

جامعه را از اسراف و تجمل گرایی غربی نجات دهد.»
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رضا میرزاده
کارشناس رسانه

 نسیم  لیلا جان قربان

و در نظر گرفتن شایسته و بایسته آن ها و بی توجهی به ظرفیت های بالقوه آن ها نه تنها ظلم به 

جامعه زنان بلکه محروم ساختن جامعه از این استعداد و توانمندی است.

۷

۲شنبــــــه
۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱
۷ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹
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